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کتاباینچنینروایتشدهاست:

»صبح، وقتی ژنرال وارد اتاقش در ساختمان 
ســتاد مرکزی شــد و روی صندلی راحتی 
خود نشســت، به خلاف همیشه، سیگارش 
را آتش نزد و به نامه هــا و عریضه های روی 
میزش توجهی نکرد. نــگاه مبهوتش برای 
مدتی طولانی به یادداشــتی که روی تکه 
کاغذ باطله ای نوشته شده بود، خیره ماند. 
لحظه ای بعد، ناگهان از جا پرید و درحالی که 
انگشت سبابه اش را روی دکمه آیفون کنار 
میزش فشار می  داد، با خشم فریاد زد: سروان 
ژرژ را پیدا کنید و به اتاق من بفرستید، فورا.

آخرین کلمــه را با خشــن ترین حالتی که 
ممکن بــود، فریــاد زد. بلافاصلــه صدای 
دستپاچه ای از آیفون شــنیده شد: اطاعت 

ژنرال، الساعه!
دقایقی بعد، با به صدادرآمدن زنگ روی میز، 
مرد بلند قامتی وارد اتاق شد و با ادای احترام 

نظامی، در مقابل ژنرال ایستاد.
ژنرال مدتی خاموش به او نگاه کرد و ناگهان 
غرید: سروان! هیچ معلوم است شما در مرکز 

چه غلطی می کنید؟
ســروان با تعجب و نگرانی به ژنرال چشم 
دوخت. ژنرال با همان لحــن تند ادامه داد: 
مسئولیت حفاظت ستاد به عهده شماست، 
سروان! آن وقت، یک جوجه عرب پابرهنه از 
تمام پست های نگهبانی و سیستم مداربسته 
حراســت عبور می کند و داخل ساختمان 
ســتاد می شــود و بدتر از همه به اتاق من 
می آید و این یادداشت مسخره را روی میزم 

می گذارد.
تعجــب می کنم بــا این وضــع مضحکی 
که دســتگاه حراســت مــا دارد، چه طور 
بیت المقدس تا به حال سقوط نکرده  است؟

سروان ژرژ با ناباوری پرسید: ژنرال، ممکن 
است من آن یادداشت را ببینم؟

ژنرال از جا بلند شد، بی صدا به طرف پنجره 
رفت و درحالی که پشت به سروان داشت، زیر 

لب غرید: روی میزم است. برش دار!
ســروان به طرف میز رفت؛ یادداشــت را 
برداشت و زیر لب شــروع به خواندن کرد: 
به تقاص کشــتار خونین روز نوزده رمضان، 
ســحرگاه، وقتی صدای پارس ســگ های 
نگهبان شنیده شود و کلاغ ها قارقار کنند، 
مقر مرکزی افســران را بــه جهنم خواهم 
فرستاد. محمد صادق ـ فلسطینی ـ سیزده 
ساله. ســروان، نگاهش را از روی یادداشت 
گرفت و بی اختیار به نقطه نامعلومی خیره 
ماند. دوبــاره و دوباره و بــرای چندمین بار 
یادداشت را خواند و ناخواسته روی مبلی که 
در مقابل میز قرار داشت، نشست. اما وقتی 
به خود آمد و ســنگینی نگاه خیره ژنرال را 
روی خودش احساس کرد، از روی مبل بلند 
شد و دستپاچه یادداشت را در دست هایش 

نگه داشت...«

حلاوت پیروزیحلاوت پیروزی

اهانت و شکنجه  ی نوجوانان فلسطینی
رژیم صهیونیستی سال هاست رعب و وحشتی در فلسطین ایجاد کرده و رفتار بد آن ها تأثیر بدی در روحیه ی کودکان 
و نوجوانان گذاشته است. تا جایی که از قتل و شکنجه بچه ها هم کوتاهی نمی کند. نیروهای امنیتی این رژیم برای 
بازداشت و زندانی کردن کودکان فلسطینی از راه ها و روش های گوناگون استفاده می کنند که در واقع می توان گفت 
همه ی آن ها نوعی ربودن کودک از کوچه، خیابان و خانه و کاشانه ی آنان است. در عصری که شما نوجوانان ایرانی 
در آرامش زندگی می کنید، نوجوانان فلسطینی با برخوردهای غیرانسانی روبه رو هستند؛ به عنوان نمونه می توان 
در سال های انتفاضه الاقصی به بازداشت هزاران نوجوان فلسطینی که سنی بین 13تا 18سال داشته اند اشاره کرد 
که از آغاز و  هنگام بازداشت، انواع اهانت، شکنجه، رفتار خشونت آمیز و غیراخلاقی در زندان ها و مراکز بازجویی با 

آن ها شده است. اسرائیل همواره در حملات خود به غزه و قانا تعمداً مواضع کودکان را مورد هدف قرار داده است.

شکست    صهیونیست ها
درسالروز شهادت نوجوان 12ساله فلسطینی »محمد الدوره«، اتفاقات مهمی 
افتاده و مردم فلسطین جوانمردانه نیروهای اسرائیلی را از پا در آورده 
و تعداد زیادی از آن ها را به اسارت گرفته اند. درگذشته صحبت از 
مقاومت و ایستادگی مردم فلســطین بوده است، اما الآن و با 
حضور رنگ و بوی اسلامی در مقاومت فلسطین، اسرائیل 
احساس ضعف می کند. شکست رژیم صهیونیستی 
در عرض 20ساعت از لبنان و هم چنین شکست 
آن ها از مردم غزه، به گونه ای در میان اشغالگران، 
زلزله برپا کرده اســت که مردم اســرائیل به فکر 

مهاجرت به کشوری جایگزین افتاده اند.

مژگانمهرابی/روزنامه نگار 

نوجوانانفلسطینیدلاورانهدرمقابلرژیمصهیونیستیمبارزهمیکنند

کودکان و نوجوانان فلسطینی سال هاست با بی رحمی و ظلم رژیم صهیونیست ها روبه رو هستند و 
هیچ وقت برای مبارزه و دفاع از وطن خود خسته نشده اند. آنها برای حفظ داشته های خود از جان مایه 
گذاشته و بی هیچ سلاحی در مقابل آماج تیر و تفنگ اسرائیل سینه سپر کرده اند؛ مردانی که دوران کودکی 
خود را تازه پشت سر گذاشته اند. بعضی از نوجوانان فلسطینی، در غیرت و شهامت، گوی سبقت را از 
دیگر نیروهای رزمنده ربوده و همیشه در عرصه ی نبرد با دشمن، خوش درخشیده اند. در هفته ای 
که گذشت، فرهنگسرای رسانه با همکاری فرهنگســرای ارسباران، ششمین اجلاس بین المللی 
همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی و یادواره ی شهید »محمد الدوره« را برگزار کرد. در این باره 
ابوالقاسم رحیمیان، دبیر ستاد ششمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان 

فلسطینی صحبت های ارزنده ای دارد.

درست 20سال پیش بود. سی ام سپتامبر که در تقویم ما 12مهر است. »محمد الدوره«، 
نوجوانی درست هم سن و سال شما، همراه با پدرش برای خرید می رفت. اما در محاصره ی 
صهیونیست ها قرار گرفت. محمد خود را پشت پدرش پنهان کرد، اما نظامیان اسرائیلی 
بی رحمانه او را گلوله باران کردند و این نوجوان 12ساله در آغوش پدر به شهادت رسید. 

تصویر او بارها از تلویزیون پخش شده و اغلبتان آن را دیده اید. جمال، پدر محمد برای این که 
صهیونیست ها دست از تیراندازی بردارند، فریاد می زد، اما دشمن بی رحم، وحشیانه رفتار 
کرده و خصومت خود را با کشتن محمد خوب نشان می دهد. محمد در اردوگاه »البریج« 

واقع در نوار غزه به دنیا آمده بود.

شهید نوجوان؛ محمد الدوره

رساندن پیام بچه های فلسطینی به مردم جهان
همزمان با ســالروز »محمد الدوره«، کمیته ی حمایت از انقلاب اسلامی مردم 
فلسطین نهاد ریاســت جمهوری، پنجمین اجلاس همبســتگی با کودکان و 
نوجوانان فلسطینی را در فرهنگسرای رسانه و ارسباران برگزار کرد. این برنامه 
با هدف معرفی رفتارهای غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی 
اجرا شد. نسل جوان ما باید بداند، دشمنی صهیونیست ها از سال ها پیش شروع 
شده است.  ابوالقاسم رحیمیان، دبیر این اجلاس گفت:» از 75سال گذشته که 

اسرائیلی ها در خاک فلســطین نفوذ کردند، آن ها به کودکان هم رحم نکرده و 
دســت به قتل عام بچه ها زدند. برای این که کودکان بزرگ نشــده و به جوانان 
مقاومت تبدیل نشوند. برای حمایت از کودکان و نوجوانان فلسطینی و این که 
صدای آن ها را به گوش مردم جهان برسانیم، هر سال یادواره ای برای این نوجوان 
شــهید برگزار می کنیم. امســال هم این کار را کردیم و مهمان های ویژه ای در 

برنامه حضور داشتند. یکی از آنها سردار رحیم صفوی بود.«


